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6 منشور پارسوماش 


اشاره 

۱ مطمئن نبودم بعد از یک ویس فرن» روزی دوباره به کار و کلام 
#پازسزایی» بازگردم. در واقع بعد از بازسرايي آوستا و کتاپ مقدس. از 
چنین خیال و همت و حوصله‌ای فاصله گرفته بودم تا اوایل سال 
هزاروسیصد وهشتاد ویک خورشیدی که علافه و میل و فروزه‌ای درونی 
مسرابه سوی دوباره‌خوانی الواح و کتیبه‌های کهن.» به‌ویژه 
سنگ‌نیشته‌های سلسلهٌ هخامنشی هدایت کرد. در آغاز کار جز همان 
مطالعة شمیشکی > هدف دیگرعن پیش رو نداشتم؛ و ابدا فکر نمی کردم 
نیروی نهفته و رازالود اين یادگارهای گرامی؛ مرا به جانب بازسرایی 
مجدد فرا بخواند اما زمانی متوجه این اتف عجیب شدم که گفتار 
کوروش کبیر-بنیان‌گذار نخستین جامعة مدنی و مولف و موسس منشو 
حقوق بشر -را باز سروده بودم, هم از سر عشق و شوریدگی. هم از 
منظر و باور حوپش. 

۱ و گفتم آن‌گونه که نیچه با ذهن و زبان خوبش» زرتشت بزرگ ما را در 
مقام متخاطب و مأئوس خود برگزید. راقم این کلمات نیز مصلح ترین ۲ 
داناترین رهبر عصر ايران باستان را به گفت‌وگو طلب کثد با سه صدای 
مستقل ی نون شاعر دوم صدای آن خردمند بی‌همتا»ه و سو 
"صدای «زمان»! و چنین شد و نیز به انجام رسید به چهارده ماه. به هر 


۳ 


۱ انجام این بازسرایی ازاد» مولود تعبیر من از حیات و حضور و عظمت 


‌‌ 


انسانی است که سنم تن موق ملد بد د. عدالت لت نود و 
۱ حه ان ۰ نس یا ۰ 


۳. 


‌ 


ازادی خو اه. و او مسر ماند انا و کمبو حبه) جز شکو ه و سرافرازی مردم و 
مهن و مدنیتِ جهان خحویش دغدغه دیگری نداشت. 
و گفتم به ریا و ریشه‌ها با زگردم و بلوغ بی‌همتاي فرهنگ ملی این 

دیار بی خلل را به رخ بی خو پشتنان میگ گر بکشانم؛ زیرا به قول تست 
و مات او #پض تسین وریشه‌های استوار نیش زا 
با ز نشتایند»:اننده‌اع استوار نخو امد ۹۳ و انسان ی ایند سرانجام 
به هر یوغی گردن خو اهد نهاد. 

سیلدعلی صالحی 


بهار ۱۳۸۲ -تهران 


و ۱ 





منشور پارسوماش 















بر ماندانا و کمبوجیه 
پادشاه جهان 
پادشاه پهناورترین سرزمین‌های آدمی 





این منم پیشواي خرّد» خوشی. پاکی و پارسا 
نوادة بی‌بدیل نور توتباي ترانه» سرام 





1 5 ملت حو پشم. 
و پیام آور برگزید؛ آمورا و عدالتم 
1 سب آزادی 





پسی شادهان باشید 

زیرا به اری ستم‌دیدگانٍ خسته خواهم آمد 

من شریک در هم شکستگانِ سرزمین شما هستم 
زودا از این ورطه برخواهید خاست: 

و 4نبازین سب وحشت را در هم خواهم شمکست 
و روز را به خاطر خاموشان بازخواهم خواند 

و آزادی آدمی ۳ رقم خواهم زد 

و به خنیاگران خواهم گفت 

برای گوشه گیران و گمنامان بخوانئد 

من آمدءة عدالت و میزبان آزادی‌ام. 


چنین کرده‌ام 
که پروردگار بزرک 
به اسم هشت آسمان بلند آوازم داد 


تا پیشوای دانایان و برادر دریادلان سوم. 





دیوان و ذرندگان را به دوررج درافکنده‌ام. 
پس اهریمن نابکار بداند 


۹ مسمرزهشین تین با تا وی بی انتهای افتابت ۴ ارام اد 


ال تست 


ی 
ی 
کی 

1 
و 
2 


۵ بدانتلد 
۹ ۰ دران و دیوان : 
3 ۳ ۳ دلالت داناییام 
ل ت دریا و 
9 «ولت در؛ ۱ 





که 2 ۱ 


۱ ۱ "۳ | ۵ 
۲ 2 . هان 
2 سا ها 
با ك ۱ 














برای من 

که جهان را به جانب علاقه فراخوانده‌ام 
چوپان به کوه و 

پیر به خانه و 

پیشه‌ور به شهر... یکی است 


برای من 
که برادر ستایان و عم خوار خستگانم 


ژنان به جالیز ۴ 


و تنها نجات جهان به ارامشم بازخواهد اورد 
فر. سیر یادشناه انشان و 















گلبرگ و شبنم 


ست 
دادم | 
سوگند ز د 
۷ 
۱ نی 





3۳ مب ین و 
آن مس وی 
پم او . 





۹ 

پستتار ز 

۱ بسچ ۷۷ 

۳ را ۱ ی تن 2 امید ها تا 9 
ي وا 


زار 7 و 1 تن ان سرا 
ری بان 





۰ 9۹ ك ُ ِ_ِ« 
کسوروش هب 


من برگزيدة زمین و اولادٍ اسمان؛ 
آزادی شمارا رقم خواهم زد 

زیرا من نگهبان بی‌مرگ محبتم 
رهاورد من 

, رهایی مردمان شماست. 

2 اورشلیم ویران را 

واژه به واژه و سنگ به سنگ 
بازخواهم ساخت 

زنجیر از دو دست فرزندانتان خواهم گشود 
و براين صخره؛ سترگ 

خواهم نوشت: 

ازادی آدمی 

آخرین اواز اولین من است. 


زندان‌ها را درهم خواهم شکست 
دژها را خواهم گنود 


و بیدادگران را خانه‌نشین شکست خویش خواهم کرد. 











وا ۲ 
رز ۹ص« 1 ت 
۱۲ ۵ 







. تس 
اه هه ۳ تِ ۰ ۱ 
برای کشت و کینه توزی نیامده‌ام 
۰ ۳ 9 رت جه: ۷ ای 2۳ ِ 1 ۱ 





که از گردء کبود تازیانه فرو شوید 


ورنه عطر هوا حتی 
با شما همدلی نخواهد کرد. 


هشدارتان می د هج: 

او که به کشتن ازادی تیا بل 

بحشو ده نخو اهد شمیل 

مین پسر ماندانا و کمبو چیه 

که جهان را به جانب عدالت و آزادی فراخوانده‌ام 


که انسان را به جانب ارامش و اعتماد فراخوانده‌ام. 
پس فرمان دادم تا صخره‌های سهمگین را 

از مقابل گام‌های حسبتکان, برادارند 

رودها را روانه کنند 

جلگه‌ها را بیارایند 

پرندگان در آزادی و 

آدمی به اسودگی شه د. 

من کورزش هخامنش 

فرمان دادم که بر مردمان مَلال مَرَّوّد 


۳ ۳۷ 2 
زیرا ملال مردماد 


















ژیرا شادمانی مردم 


ن پیام آور امید و شادمانی را 
دوست می‌دارم 

یب وزی باد بر سکون سایه را 
ووست می‌دارم 

وزیدن زندء گندم‌زاران را 
دوست می‌دارم 

خنیا گران و گهواره‌بانان را 
دوست می دارم 

خوشه‌چینان و دروگران را 
دوست می‌دارم 

محبت مردمان و ازادی اوازشان را 
دوست می‌دارم 

من راستی و درستی را 

8وست می‌دارم. 

به ایندگان و تبامدکان بگو ید 


یی !مسا 


او که دوست می‌دارد 





۳ ۹۹ وروش د خامنش ِ 


دوست داشته خو اهد شد 
و او که بر مردمانش ستم کند 
دیری نمی رود که راه به دوزخ خو اهد گشود. 










ِا 


2 ی بدارید 
میت ی ان را دریابید 


به تکلم قسله خو د سحن بگواید 
دم ین ِ ۳ ۳ خویش به منزلت خواهد رسید. 








۵ هسسجا 
هوادار دانایی و تندرستی بشید 


خدمت گذار زنان و زندگی بخش بینایان منم 
منم که برایتان نان و خانه و امید آورده‌ام 
پس به نماز نیا کانٍ خویش بازخواهم گشت 
و می‌دانم که نور و ستاره 

سلطنت خواهند کرد. 


و من از خن ازمونی بزرک 
به بالا برآمدهام 


سب 


ِ 1 س 
از یت ستگ با اينه سخن گفته‌ام 






۵ ض 
گفته من است 


۱ 


۳۵ 





۵ 


شهریاران را 

از میان دانایان و دلیران برگزیدم 
از میان حکیمان 

و گفتم جز به پندار نیک 

در سرنوشت مد تنگرند 

و گفتم جز به گفتار نیک 

و گفتم جز به کردار نیک 

همراه مردمان تشوند 

بدین تدبیر برتر است 

که بزرگی »بزرگی می‌آورد 

و علد‌الت» عنل الستا, 

یقین و اعتماد, بلئد آواژه‌ات خو اهد کرد 


این آخرین اتفاق فر شته و ای سستا: 


#س 


سید علی بالیس خی 























کان- شت 3 


7 ۱ ح قاانج نز :8 د‌ 
باداتی بی‌زوال زاده شو 


۰ب" اب و هراس برچیده شود 
9 و خستگی بمیرد 
فان به عشق درآیعد 

ان بهآزادگی 
آزادگی به آزادی! 

8 طلمت‌افزای زبون! ۱ 
ای که از دست بیدادگری براید 
هزارخان اه خاکستر خواهدنشاند 
1 ول دانا را به گریه خواهد خی 
۹ زار جد جانشین ترانه شودا؟ 


عا بت او کند 
پریشانی مردمان حکو مت کنا 


۰ ۰ 21 1 اد 
اند بیداد نباشد» مرض نباشد. مرگ ن 


۳۷ 


مب خاهص ‌ ۰۰ 
کسوروش هسخامسنش 


شهریاری که نداند شب مردمانش 
چگونه باه بیج مت زمنك 


مردمان من 

اماتت آسمان‌اند براين خاک تلخ 
مردمان من 

خان‌ومان من‌اند. 


ها 


پ_ 





سم 


۳۹ 















۱ 


۲ که در ها و دامنه‌ها را پا کیزه نگهدار بل 


(.. ۳ 
سر 
2 .6 


۱ 2 
۱ ۲ او که درختی نشانده 
۱ ۳ پروردگار خواهد رسنلد 
8 دریا و آراهش آسمان خواهد رسید. 


۰ ۹ 9 
اس داشته است 
ی ی ۱ 


گفتم هر او 


که بهای این همه برکت بداند 
به ثروت ستاره خواهد رسید 
به کرامتِ کوه خواهد رسید 
به راز کلمه خواهد رسید. 


و گفتم حیات هوا را 
به تتفس تاریک اهریمن نیالایند. 


من برای عبور از این همه کوه 

من برای عبور از این همه طوفان 
طبالان و ترانه خو انان را به راه خوانده‌ام 
من برای رسیدن به آن همه رود 


ردشکنان و دریادلان را به ره خواندهام 


ما از کمین گاه اهریمنان خواهیم گذشت 


ما ظالمان زمین را دهم خواهیم شکست 


ما شب و شفاوت را خواهیم زدود 
ازادی و عدالت را ستایش خواهیم کرد. 








2 ۲ ‌ ۱ ۰ ۰ 
۲ ی ۳ ۱ 
و او , 


و وکوشایی بر شماارزنی باد. 


شی‌های بسیار خواهم اورد 
| شادمانی او شادمانی من است. 


9 


۳1 


*ک‌ وروش هخا نش .. 


۷ 


من از آواز گندم 

به بوی نان رسیدهام 

از طعم نان 

به ژینث زندگی؛ 

رفتن ارام زود 

راز کار و کرامت کبریاست. 


من از وزیدن باد 

به عطر سخاوت رسیده‌ام 
که تنها به وفت عدالت 
من کوروشم 

کوءبران بادیه‌ها 

کماندار پارسوماش 


شو ای مردمال رگن 
و پیشوای مردمان بزر 


۳1 



















ره ان دادم 

۱ و آ و و پرنده را پاس بدارند 
٩‏ ی و هرچه در اوست 

,من ات 

3 کلام مقدس را 

۱ دگان تیاده خواهم رساند 


دهندة بابل و 
باه پارسوماش 
که جباران را به خاموشی و 
را به آزادی تمام خواسته‌ام 


گ‌ 
و 

۰ _ 

ِ ها 

ی لیس 
ضح 
۱ 
1 


کا را به دورترین دامنه‌ها رانده‌ام 


7 
۱ نم را بر سیر تر ستاره نشانده‌ام. 


0 ِ 
۱ ۰ 
0۰ یا ۰ سر ۵2 
ای ۲ مه 
۳ ۱ 
تن 


پا , ارد 1 و 
بالیر.. قرو دستان شت(3ه شتاخته ام 


نیز یاوز مردمان و عاشق عدالت باشید. 


۳ 


کون هت کنات تلان... 


من شفاآور خستگان زمینم 

شوشیانا و اورشلیم را من پی افکنده‌ام 
اورازان و پرشیا را من پی افکنده‌ام 

من فرمان دادم 

تا تباهی و بیداد را 

از دیار آدمیان برانتد 

تا تلا بمیرد 

نیم و گرسنگی تمیز* 

جنگ و جهالت بمیرد 


من کوروش ۱ 
پسر ماندائا و کمبوجیه با شما سخن می‌گویم 
مرغاب منزل آخرین من است. 


]0[ 


۳ 


۳۵ 












به دست من افتاد 
به باپل شدیم 
بازان و پارسیانٍ خویش را گفتم 
آبه دامتی هرا تکنید 
2 و کودکان در پناء من‌اند 
و پی‌بریدگان در پناه من‌اند 
وشان و خستگان در پناه من‌اند 
بت خو ر دکان و خامو شان در پناه من‌اند. 


۱ 0 


و سربازان من 

9 پارسیان سرزمین من است 
۱ ی آزادی هو دمان آمده‌ايم 
شت و شقاوت از ما یست 


6 تجاوز از ما نیست 


ات از مااثیست. 
اب 5 


ت_ 7 
5 


ی یک« 
: 


1 لاب امان و اسوردهی هستیم 


۳۶ 
ما آورندگان ازادی مردمادن هستیم 
تنها ترانه و شادمانی باسشك 
همین و دیگر هیج! 
این فرمان من و فرمانٍ فرشتگان زمین است. 


من پاور مردمان و پیام اور محبتم 

پروردگار بزرگم چنین گفته. چنین خواسته» چنین کرده است 
او یاورمن است و چنینم گفت 

تا ذوال از کمر ظالمان و گره از کار فروبستگان بگشایی 
درها به روی تو باز است و 

دروازه‌ها به روی تو باز. 

من کلید همه درها و دروازه‌ها را 

به تو خواهم سپرد 

من پیشاپیش تو 

کوه‌ها و دره‌ها را هموار خواهم کرد 

قفل‌ها و کلون‌ها را خواهم گشود 

و ستمگران را به سباحت سکوت خوا رانك. 

تو کمر بسته کلام من و کبریای منی 

ترا آن دم از دانایی خویش آفریدم 

که هنو زت کلامی نیام خته بودند 

تو پناه بی‌پایان منتظران و مولود برگزید؛ منی. 


اطا 


ایحا اقساسجن اصالسسحجین 














۹۹ 


از بارس رماش ۲ 
ِِ" 


ب‌ 


هت ۸ 
3 1 
۱ ذ 


و وج اکتا 


#ض 
, یر 5 


ی شما از نور بشارت اورده‌اند. 

اسارتِ سرزمین من به پایان رسیده است 
۱ سارت دامن به پایان رسیده است 
ور باران و رژیا نویس رود 

عزاین زمین را باز خواهم گشود 

1 شفا و آرامش آورده‌ام 

َ ِ ,خحوردگان را پناه خواهم داد 


ای 3 
۳ 1 


۱ گستورفش هاسبش 


۳۸ 
صورلی از کلام ف بنو یستل 


و نو ده فا 
و گفتم کتيبه کاهنان اورشلیم را بو پسنكد 
و نو دم مس 


بآ آرمیای نبی به خواب‌های اسان دیده استت 
مرا دانبال نبی به خواب‌های اما که سا 


و دانای دانایان گفت 

ما کوروشص زا کف سجه خحویش دانسته‌ایم 
او از مشرق آفتاب 

به زادرود مغرب خواهد رسید 

آنجا که خورشید 

به خواب اب فرو می‌رود 

به سیاهی بخت پلیدشان بنشانند 

و من گفتم برایتان رهایی اورده‌ام 

رهایی دهندة رعایا منم 

پشتیبان پیشه‌وران منم 


تسد 


شین ط اه بت ۱۵9 
پس بشارتم دنك 


که مق یی سااطتت ستاره ق احد اد + سبلب 


14 
۱ 






ط ك 
هد 
: 
5 
۱ 
بپ 
برع ۱ 


۲ 
لت اده 
عدالت 


ر [ ۳۹ 
هی ۳ 
د‌ 
ی 
۳ 8 


۱ 





۱ 


بسیاران را دیدم 
بی خواب و بی خانه 

بسیاران را دیدم 

بی جهان و بی جامه 

بسیاران را دیدم 

بی‌گور و بی‌گذر 

بسیاران را دیدم 

بی راه و بی پناه 

بسیاران را دیدم 

بی‌کفت و بی‌امید 

همه سایه به سایه هراسید؛ هجوم و 
زانو نشین عم حویش. 

و مرا تحمل این همه ستم نبود 

و مرا طاقت دیدن این همه فلاکت نبود 
پس فرمان دادم 

تا ثان و ابقبان دهند 


کار و کمالشان کت ان 


دک 





















۱ ۴۱ 
و ۱ نس و آزادی‌اشان دهند 

۱ و پروتشان دهند 

اه راکو دا بو دندء 

نعم به من باز آیید که من اما زندگان زمینم 

۴ اد دادم 

یدها و سایه‌بان‌های بسیاری بسازند 

روهاه برج‌ها دژها و دیوارهای بسیاری بسازند 

مه هرچه که هست. همه برای مردمان من. 


15 
۱ 


ِِ 
بح کِ مان در ارامش اند 
9 در سرزمین من 
5 3 افو آرامش اند 
۹« توت ات 
۱ رکه 7 بط ۱ ۷/9 
به ۳ رش خواهم کشید 
۱ _ این پس دیگر نه دیوی دز این دیار ر‌ 

که تیان #یوست» 
3 


"ِِ 


/ 


روش هش سخاسنش ص 


پادشاهی که تروت‌اندوز روزکار شوه د 


هلاکت خویش را به خواب اهریمن خواهد دید 


و او هرگز بحشو ده نخو اهد سل 


من هن که کو وشم می کوب 
هر چه از آسمان یلك تبارد 5 
هرچه پر این زمین بروید 


امیران و ایندگان بدانند 

رهبر رستگاران اوست 

که بی‌نیاز بياید و 

بی‌نیاز بگذرد 

ورنه هرگز بخشوده نخو اهد شد 

ورنه هرگز درزست نخواهد شد 

ورنه هرگ دوسست: داشیته نیخو اهد میا 


]2[ 


۳ 


اکریسسب یی نمی مپپسسسم 


ه‌ 0 أ‌ 3 












هن حیزاب‌ها؛ پبرو انه‌ها» خیزران‌ها 


رایگاه بی اضطراب رمه اهوان 
ائه نور و منزل ماه 


8 ۱ 
۱ 
ما 


"1 ۴ ۱ ۱ 
دشگاه شبانه باد و 
؛ ایمن پارسیان و 


از عواب و سنحرگاه بیدازی اسست 





پرشیا 
عطرستانٌ ستاره ش ریواس 
با رودهای بسیارش 


که از کشالة شالر ها و پاریاب می‌گذرند. 


پرشي 


زاذرود من ال 
پروردگار پاکی‌هاست. 


2 


گس 


مس سس علسيی حسالسحی 















گز از پند پیران و دلالت خردمندان 
۱ تک ده‌ام 
۱ نده فک ده‌ام. 


ای ك‌ با می‌طلبد. 


0 نه اهل تردید اعتماد نکر ده‌ام 

گز به امل غیبت اعتماد نکرده‌ام 

٩‏ به واةچران چاپلوش اعتماد نکرده‌ام 
ون نباشد که پرگویان را دوست بدارم 
4 نها به سخن گفتن شادمان شود 


1 


گ 5 ترین شجا سنا 





۳۷ 


عاغل و اسو ده باش 

همچون من که هرگز از تولدٍ تاریکی نترسیده‌ام 
زیرا نور همواره در قفای ماست. 

پس گفت وگو کنید به اندازه؛ 

گفت‌وگو کنید به شادی,» به اعتماد» به بزرگی. 
دوزخ شما تنها بدگمانی شتا 


]0[ 











۳ یش را در مزامیر معرفت 
۳ کرده‌ام 

آو پر و بیرارها نها گرفتها 
اکتون خویش راضی و 

ژه ردای نیامده نومید نمی‌شوم. 


ی 


رگز از هیچ شدکستن نهراسید »۲۱ 
از پيروزي روزگار در غرور 
کذز رند. 


9 هزاره‌ای که ماکیانِ خانه‌نشین! 
۱ 

می مردمان 

»-ِ 


۱ ۵ را به مبدان دوست می‌دارند 
1 





۳ 7 2 ۱ 7 أ ۳1۳ رازه سح تس 
خسی جو ت 0۳۳ [ 6 ی 


۰ وروش دج اس« سنه واه 


‌ 


ارب ۰« 
اخرین. آواژ خویش را انتخاب کنند 
6 
زید ۰ 
شکوه اردی‌بهشت را درک نخواهد کر 


سس . 










او خویش را گرامی بدارید 
نابان را به دانایی دلالت کنید 

1 اد آورید 

مب پران هم روری 

ودکانی بی آزار به گهواره بوده‌اند. 


#8 . 
تسب و 


که به خُردسالان. خشم و تازیانه بگیرد 
آدمیان را 

۱ سفته کرده افنشت 

که به پندار دیوان درآید 

1 پا پل: ی و پشباارگی به‌بار خو اهد آورد. 
داوندانٍ مردسال زمین‌اند 


از دیگری نمی‌شنوند. 





به یاد آورید 

رحمت بی‌ریا» برکت باران است 
و عشق 

آبادانی تمام است 

و آزادگی 

عبور اینه از سنگزار زندگی‌ست. 


پسش مراقبت میراث من با شید 


بعد از من توفان‌های سهمگین بسیاری برخواهد خاست. 


من پيشگوي پارسیانِ زمینم 

بعد از من 

مراقب میراثٍ من باشید 

ورثه دیوان و درتدگان 

شکوه شما را بر باد خواهند داد 
خواب‌های شما را اشفته خواهند کرد 
فیا بان را تخواختد کشت 

باروها را ویران خواهند کرد 

خانه‌ها را به خاکستر خواهند نشاند. 


فِ 


شید علسی صسالسجی 





ت 


بان شما از حد خواهد گذشت 


دض 
۳ 


یم 
19 
پر 
4ص 
- 








۵ 


بیداران و ازادگان را تبازارید 
مردمان مرا نیازارید 
محنت کشان خاموش را نبازارید 


سربازان خویش را چنین وصیت کردم. - 


سربازان خردمند من 

به همه زندگانٍ زمین بگویید 

سر انا و کموسبه 

چنین پنداشته 

ورنه چشم به راء جباران و بیدادگران باشید 


۴ 


سید عطلی ضصا 
















طرت مرا از محبت مردمان افر بده‌اند 
ثبت مرا از علاقه به عدالت آفریده‌اند 


سیم و نه زر 


1 ۱ آن عدالت عهد سده 
ن‌ آزامتن از آسمان آمده» 
| 


ی 
۳« 

دس ی # 
سم 


اب ۱ - 
که تب ان را ۰ حو اهد ۴ سائل 


و بر بذداندیش خواهد بست 


۱ 


‌ شرب ان را از محبت خویش محروم خواهد کرد. 


۵اه 


کسوزوش 


هشیار و زیرک باشید 
مَنش نیک را از شما ندزدند 
روشنایی و رهایی را از شما ندزدند. 


زنهار 


هیچ پنداری بی‌پاسخ نمی‌ماند. 


فطرت خویش را 

در چشمه‌های خوشبو بشویید 
بر بلندا شوید 

در خویش اند يشه کنید 

دروع نگویید 

دشیمتی نکنید. 


محبت» سرآغاز دانایی است 

دانایی» سرآغاز محبت است 

تنها بدین طریق بی‌خلل است که خونٌ‌ریزان را 
به خان‌ومان شما راهی نیست 

راه‌زنان زرترست را 

به کاروان شما راهی نیست 


زیرا مت پیشوای پارسیان» سین خواسته‌ام. 


[ها 


تست عنلبی نت ال نکیل 











ن او لاد آب و ۳ و آدمی ام 
ها وردی جز رهایی‌ام 


ت 


تا ۰« به 


0 4 ۰ ۰ 1 


۱ 
۱ 


3 موگت 1 که از پروردگار گرفته‌ام. 


1 ۱ 


1 ۳ ۱ فرستادة روشنایی تانق زمین هشمء 





کوروش هس خام نش .. 


ایا دروازه‌ای از این دست را 
با کلیدی آشناتر از این می‌توان گشود؟ 


[صا 


۵0۸ 










5 


وگ بر آمدگان زمین است 


3 

ین قول گول 

یم نخواهم خورد 
| آزادی اند يشه 


یگ ارید جز به شادی خویش 
ِ_ ‌ ۹ ۰ | ۶ 
ود باور مُردگان نباشیم. 








و بدانید 

این سواد بو نگ امدة 

که ایندگانش خواهند خواند 
نوشته کوروش 


چهرزاد ايزدان زمین! 


[ها 


.سس تسد علی صالسخی 


۶ِ 


ور زندگی را من نوشته‌ام 
ذشهر آرنائیانرا من ساخته‌ام 
و ان نان تاره 

راین سنگ خاموش نوشتم 

که تنها رهبرانْ رهایی 


3 





, به مُغان خود گفتم 

از تزویر نکنید. دروع نگویید» حرام نخورید 
ردمان من هرگز بردگان شما نخواهند شد 
ان من شنادخواران جهانند 

رأ مویه‌نشین خانه شوند؟ 

ای مردمان 

گر از وزیدنِ بادهای بی بنیاد نترسید 


کلسنزوش همخامنش ی 


3 ِ ر شما لش ۱ حه‌اع 


من شما را از سیلاب متقف‌گران نحات خواهم داد 

من شما را از تزویر کیشبانانٍ دروغگو نجات خواهم داد 
صفوفب بی‌شمار سپاهیانٍ من‌اند 

شهربانان شکوهمند میهنم 

فرستادگان و دبیران و ازادگان 

بی‌همانند اي هن 

با دوشن صلح شان در دست 

و آیین آزادشان در دل 

می‌آیند و بر این پهنه 

پایانی ندارند. 


0 


۱ 










هورامزدا شادمانی را آفرید 
ور مزدا شادمانی را 

ای مردمان آفرید. 

۳ حکومتی که شادمانی را 
مردمان بگیرد 


۱ ک. تِ خواهد حورد 


ار ا ۳ خحو اهد ستت. 


تل | 
1 


2 
۱ 


۱ 


خواهد خورد . 





کتوووش کاسسب مستتن ضّ 


اهورامزدا 

عشق را و عدالت را آفرید 

عشق و عدالت را 

برای مردمان آفرید. 

بسن باور بیاورید 

هر حکومتی که این حفیفت را 
از مردمان بگیرد 

و کردارش بی‌اعتماد خواهد شد. 
نی 


ها 


تست تسس تسس سس سب توت و تساه سالسیی :تال تج 










سگرن 9 پرچیدهام 
۱ 1 سک ۱ را بر چیدهام 


7 انه و زندان ۵ را 9 چیدهام. 


۳ ۲ ۱ ۱ ۱ 
توسندم از چراغی 
مردمان روشن است 


بش ِ 1 ۳ مردمان فراوان ان ۵2 


و ۲۳ 





کسوروش هش خام نش .. 


و خحرسندم از خداوندی که مرا آفرید 
تا دیگر درد تباشدك 


دروع نباشد و 
هراس نیز. 
0 


۶۷ 

















و پندارم 

ین دلیل» پلشتی از من دور است 
گفتارم 

ین دلیل» تلخ کامی از من دور است 
و درّست کردارم 

یبن دلیل. کینه‌توزی از من دور است 
ی به پندار نیک درآیید 

مردمان دوستتان بدارند 

۱ > تار تیک درایید 

تأمتان به نیکی برده شود 

4 کردار نیک درایید 

گزن ی چشم به راه شما نباشد 

لٌ پرای رهایی 8 رستگاری آمده‌ام 

4 این دلیل هرگز نخراهم مرد 

۶ رای رفاه و ارا امش آمده‌ام 

ان دلیل هرگز نخراهم مرد 


ک‌وروش 


من برای دوستی و دانایی امد هام 
به این دلیل هرگز نخواهم مرد. 


ها 














همگان از حقوفی برابر برخوردارند 
چه جرد پان به کوه و 


۳ ۰ ۱ ۳ ه 


ین سخن من است: 

» بالا می‌آید و باز فرومی‌کاهد 

مورشید بالا می‌آید و باز فرومی‌کاهد 

آدمی نیز بالا می‌آید و باز فرو می‌کاهد 

ین راز بزرگ حیات و هستی ماست 

چیر؛ زرین مرگ و زندگی‌ست. 

ایی پیشه کنیده 

#ز ۳ واژء از شما باز نخو اهد ماند. 


ِ و ورد پا کی‌هاه اولاد پرشیاء پسر ماندانا و کمبوجیه‌ام 


۶۹ 


کوروش 


و من شهریاران هفت اورنگ خویش را 
به پی‌افکندن چنین پیمانی فراخوانده‌ام. 


]8[ 





به پاکی ستاره و به سلوک سپیده‌دم سوگند 
گینه‌توز خونْ‌ریز را روانةُ دوزخ خواهم کرد. 

به رژیای نور و رستاخیز شفایق سوگند 

به کیوان به کلمه؛ به کوه به زیبایی زنان سوگند 
ظالمان زورگو را روانة دوزخ خواهم کرد. 















به تبسم صبح و به اواز پسین سوکند 
ب عدالت یه علافه به اند متتو کل 
من با هفت پرتو بی‌پایان 
از سایه‌سار سحخرگاه حو اهم آمند 
و پیماد شکنان را درهم خواهم شکست: 
۲ 
ی ات 
به زروان و زندکی سوگند 
به کاره به کشت؛ به پرورنده پا کی‌ها نو گناك 
به درمان و دهش به باروری» به بانوی شادی‌آور اسمان سوگند 
من بهترین راستی‌ها را برای شیما خواهم اورد 
تک کننده را دو ست. حخو اهم رانک 


ک‌وزوش سخام نش »: 


و در عک 1 ۳ 


من مُوَ کل علاقه برای آدمیام 
موَ کل البرز و عشق 

مر کل محبتِ مردمان 

مو کل مقدس آسمان و زمین منم. 


به هیریدان خود گفته‌ام 

مردمانٍ من باراورانٍ زمین‌اند 
وخ ینوت 

برایشان بلوغ و ارامش ارزو کنید 

چه او که به گهواره خفته 


چه او که به گور. 


و اینجا زادرود بزرگ مین است 


و ماراو خان ک 
ومان ما را گزندی نخو اهد رسید 


مگر به روز نادانی 
مور با غفلت روزگار 
مگر به روز ریا. 


اینیحا ه مت ٩۱‏ 
گم با 4 ۴ ۰ 
مزداء ی بارات است 


4 
ی 


سید علی سح 





۱ 


۱۵ 


امیران اسَهُیّدان و شهریاران را بگویید 

هرگز به مردمانٍ خویش دروغ نگویید 

زیرا دروغ گویان 

تنها بر گورستانٍ مردگان و خاکسترزار خاموشان 
حکومت خواهند کرد. 


و من کوروش هخامنش 

از میانٍ شما بر امدم و از شما شدم 
و خواستم تا منزلت آدمی را 

به او باز رسانم 

و گفتم مردمان را گزندی نرسد 

و نرستیده 


کون شتا 


حتی به دشمنان خویش نیز دروغ نگفته. نمی‌گویم. 


تا رهبر راسث گویان و رستگاران شوم. 


از دیو و از دروغ دوری کنید 
درماندگان را کسان خویش بدانید 
شما را وصیت می کنم 

که ناتواث را پاری دهید و 

توانا را تکریم کنید. 


این سخن من است 

سخن مرا بشنوید: 

سخن چین هرگز چراغدار حقیقت نخواهد شد 
تازیانه و ظلمت هرگز زیور حکومت نخواهد شد 
پس به نیکی بشنو 

و به نیکی باور کن 

مقام آدمی مقام حقیقت است. 

۳ 


میا خویش و قبایل بسیارم 

قولنامه علافه نوشته‌ام: 

پارسیان پا کدین ر‌ 

ایلامیان آزاد 

مادهای دانا و 

۱۱۳ آریائیان» گنداری‌ها و 
ده 

سکاها سکونت داده‌ام 

هندی‌ها» زرنجی‌هاء آشوریان و مصر 
و مردمان هفت اقلیم را 

آزادی فستاز بخشیدهام 
ارمنی‌هاء تراکیه» لیبیا و بابل ر 

به صلح و حوصله فرا خوانده‌ام 
مکرانی ها خوارزمیان و آیونی‌ها را 


سحو: رگ دانسته‌ام. 
دوستال حویسص 


۱ مرس 
1 کوروش هحامنش 


کسوروش ه‌سخامسنش .۰ 


شهریار شوشیانا 


شکوه ملت خویش را به آسمان رسانده‌ام. 


و گفتم ای طوایف 
در ازادی تمام تجارت کنید 
اما به عدالت. 


و گفتم طلا از لیدی 
بابونه از بلخ 

سینه‌ریز از هند 

عقیق از نیمروز 
فیروزه از خوارزم 

نقره از مصر 

آبتوس از لبنان و 

عاج از حبَشه بیاورند. 


من میان خویش و قبایل بسیارم 
قو لنامة عالافه نوشته‌ام. 


و بازارهای مردمان را 
بسیار باد: 


فراوانی 


ک 


«> 


7۳| سم یم ۹ فا ایا 


|۳۳ ۳ 


دا» جامه و لاجورد 

توت و خرها و نان 

انجیر و عسل 

گندم ۴ انگبین؛ هل الو) سیت:۰ 
بادام و نیشکر 


قند و پسته و برنج. 


و گفتم به علد‌الیت و آزادگی 
زندگی کنید 


و گفتم من آورند؛ عدالت بی‌عیبم! 
و گفتم شادمانی کنید 

زیرا من دعایتان کرده‌ام 

باشد که تا هست 

بیم و بلا نباشد 

درد و فغان و آزردگی تباشد 


اند وه 3 گزنه‌گی تبا شنك. 


و گفتم 
تن تم 


استیت شمان امسجت سس است 


۷۹ 


کوروش 


شادمانی شماء شادمانی من است 

و من از خی بوفه از شتا هستم 

من از میا شما برامده‌ام 

من گوروشم 

مصلح اسمان و زمین که دوستتان می‌دارم 
مردمان درزست! 


0( 


سید عسلی صسالسحی 












راه‌ها ۳ ده 

آتش‌ها افروخته 

کارها کر ده 

۱ بهره‌ها رسانده‌ام. 

این دعای من است: 
کودکانتان شیریر زاد 
خواب‌هاتان خوش 

مه ساتان بسیار 

رودهاتان جاری 

و جهانتان روشن باد. 

پس پیروزگران برزاوّند بدانند 
شوزشیانا اتشگاه اسمائی من ات 


9 
, 








سرانجام کسی اندیشه‌های مرا بازخواهد سرود 
و من نشانی‌های بسیاری از پی‌روزگاران بازنهادهام 


ک‌وروش همه سضخام‌نش ۰ 


من آن را به یادگار نور و بینایی ادمی آفریده‌ام 


شبستانی خوش برای خستکان زمین. 


پس دانایان نیز بدانند 

دختران فرُخ‌زاد سرزمین من زیبایند 
پُرنایان سرزمین من برومندند 

و من به فرمانداران خویش گفته‌ام 
که زنان را زیور و 

زندگان را برکت بسیار دهند 


برومندان و برنایان و برکت بسیار دهشكل: 


و شهریاران خردمند خویش را گفتم: 


۸ 


سید علی 


۳ «-_ِ 


۷ 


ِ 


دروع را برخواهم چید 

دمتنگن را به دانایی خواهم رساند 

ازادگان را آفرین خواهم گفت 

و برای مُردگان 

آمرزش بسیار طلب خواهم کرد. 

تا هست 

سرزمین من آسمانی باد 

که در او رودها و کاریزهای بسیاری به راه‌ست 
رودهای خوش خرام و 


آب‌های آینه‌رو. 


ما دامنه‌ها و دشت‌هایی داریم دریاوار 1 
سحرامین سرسبز و برکت خیز و3 
چندان که له کوزتانش بسیار و ۱ 


1 ۱ 


این بهشت بی‌گزند را گرامی بدارید 
سره من 
تو اب هن شگفتتش بستتاد اسست 


ویس ۷۳ مین مادر من ات 


و گفتم زمین را ستایش کنید 

و گفتم چوپانان با گمیز خویش آب‌ها را نیالایند 
و گفتم شراب‌داران 

حرمت تاک و نان را نریژانند 

و گفتم کرنازنان برآیند و 

خنیا گرادا... شادمانی پیاورند. 


و او که شادمانی بیاورد 
در امان من است 
و او که امید و علافه بیاورد 


.- 


مردانٍ گیسو بافتهُ من 

با نیزه و سپر 

از صحاری تفته خواهند گذشت 

ما به ساحت آب و آرامشی نیلوفران خواهیم رسید 
سپاه اماده من 

بر بلندی‌های جهان ارام خواهد گرفت. 


ده‌هزار مرد مَردایَرَست من 

ده‌هزار جاودانا من 

با جوشن‌هایشان همه از قلس فلز 

و بل پززشی از کتان و ملْمَل ارغوان 
هقف بر شانه و 

شمشیر شسته به سوهان نوره 
رسای بی‌راه خواهند گذشت 
ارابه‌های عظیم 

صف به صف 

از افق تا به افق 


اتتمنان را گ فعه‌اند. 


ک_وروش مخامسنش سس 


سلحشوران سرزمین من چنین اند 
فرزندان فره مَّنش ض چنیر اند 

و من سربازانم را دوست می‌دارم 

و من فرزندانم را دوست می‌دارم 

و من به آنان آموخته‌ام 

که راست گوی و درّست کردار برآیند 
ورنه من حکیم و 


و به آنان گفتم: 

بدی مکنید تا بدی به شما نرسد 
نیکی پیش بیاورید 

تا نیکی به پیش‌بازتان بیاید 

و بدانید که پروردگار 

مردمان را در شادی و 

شادی رابرای مردمان افریده است 
و او که شادمانی را از مردمان بگیرد 
بی‌شک از گماشتگان شیطان است. 


اینجا همه چیزی از من خشنود است 
حد‌او ند آدمیء عقاب. گندم و گوزن 
رودهاء کو ها داهنه‌هاه درباها 

و همین شاه شاهانم 


چراغدار چهار جانب جهان. 
" من فرزند پاکی‌ها 
۱ بر این سنی سرد نوشتم: 


" هیچ یوغی برازنده انسان نیست. 
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ک‌وروش اس شتا 


و 6006 
مك 


۵ 


زمین نواباد 
زیست گاه لیهست 


باشد که امشاسپندان آسمان 

از من و مردمانم راضی باشند, 

باشد تا مردمان از من دُرّستٌ کردار 

حر.سند باشند. 

باشد که شکست خوردگان از من دومستگفعان 


چرا که بخشندگی. باور من است. 


و ایندگان بدانند 

۳۹ 
جز بر دشمن لجوج و جز بر مهاچم جبار 
شمشیر بر نکشیدهام. 


به حاکمانٍ هفت اقلیم می‌گویم: 
بر مظلو مان و مردمان 
۰ شمیر نکشند 


زیرا روزق بر شما شبمشییر خر اهند کفیید. 


بزرگ باشید 


بخشنده باشید و بی‌بدیل. 


من هرگز هیچ شکسث خورده‌ای را 
تحفیر نکرده‌ام 

من هرگز هیچ اسیری را دشنام نداده‌ام 
همیشه. هر کجا؛ هتگان را گرامی داشته‌ام 1 
زیرا مدارا مکتب من است. 1 


اه 


من هزارة بی‌پایان سس عنم 
و پروردگار 
دعای مرا مستجاب می‌کند. 


در این خارزار خحزانی 
کن مزمور شکفتن و دلیل حوصله‌ام. 


در این دیار 

تسد تفت اه خر ات ی ام 0 
این ارث و عادت من است 

جز راستی و دزستی 

وه راه دیگری پیشه نکرده‌ام 

و او که جزبه راستی و درّستی دراید 


برادر من ثیست. 


1 


تن ای ال بح 









/ 


۱ 
هشیارم همچون آهو 
و مغرور به گونة پلشگ: 
1 


دار من پشتیبان شما باد 
زب 
گفتار من کردار شما باد. 
۱ 


ال آینده روشن تر از امروزتان! 
این آرزوی من است. 


باید عدالت را برقرار کند 


کسموووش هت تاه تانب 
۹ 
۱ 
‌ 
۳ 


باید آزادی را برقرار کند 


دشمن من دشمن مردم است و 
دشمن مردم دشمن من است. 


پس بدانید که من 
سر متجاوز را به سنگ خواهم زد 


دروع دشمن من است 
ریا و دورویی دشمن من است 
و من هرگز 
به وجدان خویش و 
حدان ۰ 9۳ ۹ 2 9 ۳ 
ك ٍ جهان دروغ نگفته. نمی‌گویم؛ نخواهم گفت؛ 
زیرا دروغگو 
دروغگو به دنیا نمی آید 
اما دروغگو 


دروغگو از جهان خواهد رفت. 


]3[ 


گر 


۸ 


دلیری و دانایی 
تروت بی‌زوال ملت من است 
۱ و من با همدلی مردمانم بود 


که کاریزها و رودها روان کرده‌ام 
سد‌هاساخته و شهرها بنا کرده‌ام. 
و من برای شما 
۱ بوی حوش و 
خواب آرام و 
زندگی یبا 


"پس در پی همین پندار درّست بود 
که بیابان‌ها را باغستان کردیم 
شوره‌زاران را به سبزینگی آراستیم 
و رویای آزادی آدمی را 

په هر هفت ستاره رساندیم. 





<-- 


و سر زمین من 


هه 


تن سس سر موسیگ سول باس .... 


هیچ کسی 

دیگری را فرودست خویش نمی‌داند 
زیرا همگان 

خو پشاوندادن من‌اند. 


مدارا و مُروّت را من از اسمان و زمین اموخته‌ام. 


پس به مردمانم بشارت دادم 
ارابه‌ران آزادی بازخو اهد امد 


و عدالت را از اسمان به زمین خواهد آورد. 


و به سپاهیان خویش گفتم 

چون به شهرها درایید 

شکست خوردگان را گرامی بدارید و 
با مردمان مهربانی کنید 

هر او که کودکی را هراسان کند 

هر او که دل انسانی را بلرزاند 

به نی یتوس رام داد 

زیرا مدارا و مروت 


سس تا 


مزمور بی‌زوال من است. 


0 


این سب سل کش 


در برابر فرودستان» فروتنم 
در مقابل ستمگران» مقتدر 


و رو در روي ریا کاران» بی‌رحم. 


هر او که از کرد؛ نادرست خویش 
پشیمان شود 
شماعت من ارزانی اش خواهد شد. 


هر او که به بیداری برآید 
و او که همدل مردمان شود 
هرگز پشیمان نخواهد شد. 


پس شنها زا به گلاشسته بهعاشق ای به معضیت 


ِ_ من کوروش. سر مائد | و کی و اه 


۰ 
ت 


چنین پند اشته 
چنین کرده ام. 


تمدنٍْ من تاریکی را از جهان خواهد زدود 
زیرا گلن برای رفاه ۳ رهایی آمده‌ام. 


مرا مجلسی از دبیران و دانایان است 
مرا مجلسی از پیران و پاک‌دینان است 
که یاری‌ام می د هند 

تا فبایل ادمی بی‌فانون نماند 

من قناه قتاعانم 

خورشید زاده آنشان و آسمان بلند 

که شادمانی را برای شما خواسته‌ام 
که خوشی‌ها را برای شما خواسته‌ام 


که عدالت و آزادی را برای شما خواسته‌ام. 


فراموش نکنید 

او که زیانی به مردم رساند 

رازدار اهریمن است 

و من کیفرش خواهم داد. 

اما او که سللامت مردمان مرا بخواهد 


ا 1 3 ۰ ۹ نُ 


و 


پس به پیروان خود گفتم 

من کت کاستی ر 

به دلیل آیین و باورش 

به بند تنواعم تسیا 

شما نیز با دانایی 

به آرایش اورنگ خویش برخیزید 


زیرا او که نمی آموزد» خردمند ثیست. 


2 


1 ۰ ۰ 85 
7 ک‌وروش هس خاهم نش ۹ 


برای قی یخان ِ درماندگان 


دجا : ی گنم 


بر ای مادران» زنال و دلسو زات 
دعا می‌کنم 

برای بیماران و بیم‌زدگان 

ِ 2 ی درم 


برای نادابِ به زائو درآمدء 


#ي کم 
برای نان‌آوران و آموزگاران 


ای تا سجن 


دعا می‌کنم 


وبرای او که برای ملتم دعا می‌کند 


« پیام اور نور و پیشوای پاکانم 
من خوب می‌دانم کیستم 

از کجا آمده‌ام 

چه یکتم 

و راهم کجا و چراغم کدام شتا 


شا نیز در حویشتن اند یشد کشا 
ورنه پیش پایتان روشن نخواهد شد 
ورنه در این جهان 


جایگاهی نخواهید یافت. 


مردمانی که به دانایی و دلیری نرسند 
سرانجام به خیمه بردگان خواهند خزید 
داشته‌های خوییی, را درتانید 

دانش و دلیری خود را دریابید 

ورنه به پتیارگان پناه خواهید بُرد. 


کسوروش 


او که خویش را به بدی بیالاید 


اس 


ك ۰ ۰ 
وج جرا یت اعد ۹ 8 
کِ_ ۳ اون نز 


دی ۲8 از دیور 3 از دروع بگریز 
از بلسشت و پتبارکی بکریز 
از تازیانه و تجاوز بگریز 


جرا که جباران هرگز شادمان نخواهند زیست. 


۱۱ 









هشیار باشید 
در این سفر 
هیچ قَدّمی ساده نخواهد بود 


۱ در دفاع از دردمندان دریغ نکنید 
زلال» عمیق و بلندنظر زندگی کنید 

و به یاد اورید 

یا کان شما 

مشعل داران دانایی و توانایی بوده‌اند. 


پس او که رونده‌ای را پیازارد 


کوروش 


او که ات را بیالاید 


زوان خویش را الوده کرده است. 


درد و خواری نباشد 
2 شکست و حقارت نباشد 


دروع در نك باشد؛ نه آدمی 
فرومایگی مرده باشد نه فهم درست 
ستتم‌گر بة زانو دراید» نه دادآور آدمی 


خشم درگور خفته باشد نه اهل خرد. 


درسشی) شیرینی کلام دوستی» عاللافه 
آب و گندم و دریا بسیار باد 


آسان گذر باد جهان شما 
شادمان و بی‌کرانه باد زندگانی شما 


ات 


شمارا وصیت می‌کنم: 
رفتار 

به خرّد زیباست 

زیبا باشید 

زیرا بر این گیتی بی انتها 


هجیتن ,زا که با خنوو افر بنهاتف اپاسک: 


۱ 


از اندوه و از عزا به دور باد سرزمین من 

از پُلشت و از پلیدی به دور باد روان آدمی 
از کراهت و از مرگ به دور باد زندگانی زمین 
و از گول و از گزند 

از کزدم و ادها 

از دیو و از درنده 

به دور باد خان‌ومانِ ادمیان. 


لا یت 
خنده شادی‌خیز کودکان خوش باد 
تا بفست 


شهریاری بانوان و آواز خنیاگران خوش باد 


سس 


سس سسد ۱9 سب الس‌سجی 


8 رگا 

هرگز دلتنگی به دیدارتان نیاید 
تا هست 

اندوه ادمیان مرده باشد 
تنگلسقی و تاریکی مرده باشد. 


چنین که من خواسته‌ام 

راهزنان را به خانه پاکان راهی نیست 

گمراهی و تباهی را به خانة خوبان راهی نیست 
خودبین و بداندیش را به خانه خرّدمندان راهی نیست 
و ناخوشی و خشونت را به خانه پارسایان راهی نیست. 


از فرازند تا فروشدٍ خورشید 

از کاهلی بگریزید 

زیرا نو آسایی سرآغاز تسلیم است 
تساسم: سب اغاژ تاریکی است 


و تاریکی» سرآغاز تباهی‌ست 


و این بایستة سرزمین من و ملتِ من نبوده» نیست. نخواهد بود. 
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ن 


کوروش عخا 


۱۳ 


دروع و نادانی 
دور باد و 
دور باد. 


فروز؛ فهم و دانستگی 
بسیار باد 

بسیاری بخشندگی 
بسیار باد 

بسیاری بیداران 
بسیار اد 


چشمه‌ها زایاتر 
ده کتشنت کاران نه تلا شین 


ارزانی مردمانم باد. 


دی بدانید 

پیشوای شما 

خویشتن دار و دریاوار زیسته است 
دی بدانید 

مو عود انجامین من خواهد امد 
رام فا زا * 

3 بلندای اسان خواخد توشت 
و جهان 

پیرو راستی خواهد شد. 

و این ارزو و انسخت* 
گهواره‌ها گل‌ریزان و 

سرزمین گرامی من گل ریزان باد. 


من کورروشم 

پسر ماندانا و کمبو جیه 

که با شما سخن می‌گویم: 

شادمانی از ان شماست به عاقبت کار 

جهان به مدارا و آدمی به دانایی‌ست به عاقبت کار 


و او که شادمانی مردم ر نمی خواهد 


کوروش 


از ما تیست 


۳ ۶ ۳ ی 
او بر ده بی مر < اهر نم ۳ 


۱ ۱ 


۱۰ ۸ 


۱۳ 


پیش آهنگ پا کیزگی 

پا کیزه از خارینان جهان خواهد گذشت 
نحات دهندهٌ دانایی 

دریاچه‌ها را راب خواهد کرد 

مُشی و مشیانه را خواهد مق 

و گیتی را 


رو به آرامش و عدالت خواهد خواند. 


پیش آهنگ پاکان از افق آزادی 

پدیدار خو اهد شد ۱ 

خوشی‌ها و خرّدهای بی‌کرانه خواهد اورد 
او خواهد آمد 

و به فروز؛ بی زوا آزادی 

فرمان زندگی خواهد داد 


مد 


او خواهد آمد 
گره از کار فرویستگان خو اهد کشو د 


اه 


یس 


اس تال لسن 


او که دو دست دانایش 

به هیچ خونی الوده نخواهد شد 
او 

روشنایی‌بخش بزرگ من است 
گل و نور و کامروایی خواهد اورد 
و چهان شما را 

به شادمانی فراخواهد خواند. 


و چون او به میهن خویش بازاید 
گوشه گیران به گفت‌وگو شوند 

و هم بلوغ بهمن و 

رستگاری اردی‌بهشت بسیار شود 
شعور شهریور و 

آمبودگی اسفند بسیار شود 
۳۳ به نیکی 

و گفتار به نیکی 

و کردار به نیگی: 


[2ا] 


ک‌وروش سخاهمسنش ات 


منشور پاسارگاد 


و هزار؛ اوشیدر ظهور خواهد کرد. 


اژدها به خواب رَوّد 
راستی بسیار شود 
و تندرستی به تماشا بیاید. 


۱ 

ریواس مُرده 

از تشنگی رها خواهد شند 

پیک‌های ایزدی به راهند 

تنها دانایان سخن مرا خواهند شنید 

همه هرزه دّری‌ها را به آب دریاها خواهم ریخت 1 
2 ۳ ِ 

خطا کاران را به خواب ریحان و عطر هوا خواهم شست ی 

رمه ها را رو انه شرت ها خحه ۵۱ که 3 ۱ 

و.به استلات خواهم گفت 1 


مردمان مرا از برکت خویش بی‌نصیب نک ! ۱ 


آب‌ها بی زیان 
آتش‌ها پاک 
و کیت فا گشمانش باد. 


پس ای مردمان 

اگر چراغی از این خانه بشکنید 
چشم به راه ظلمت باشید. 

سین ای, اهیران 

بر هرد اگر ستم روا بدارید 
پلشتی پدیدار شود 

شما پرا کنده شوند 


شما بمیرید. 


این سخن من است 

مردمان شریک شادمانی من‌اند 
محروم‌شان نخواهم کرد. 

همه مردمان همدلان من‌اند 


بی‌بهره نخو آهند ماند. 


هیچ حکو 7 به جور نمی ماند 


#۶ ۱ د ح 


تاه قاس اف تا لس اتختی 


ظلمت و تازیانه که ظفر یابند 

باران بر سرزمین شما نخواهد بارید 
آب‌ها رو به کاستی هند 

شما پرا کنده شوید 

و شما بمیرید. 

پش آن عدالت عهد شدهة را 

به نیرنگ نیالایید 


ماه خواهد گرفت 


و خورشید رو به خاموشی خواهد نهاد. 


به ایین راستی درآیید 
دانایی به دست افوانلد. 


به یادتان می‌آورم 

زیباترین مَنش ادمی 
محبت اوست 

و بهترین خوبی‌ها 
خرسندی مردمال من اشیگ 
و بهترین ارمغان آدمی 


ازادی‌ست. 


کسوروش 


ستارء ری که از رد شب به آسمان بازآید 

سپاهیان بی‌شمار من 

از تتگه‌های تاریک و صخره‌زار بزرگ برخواهند گذشت 
گماشتگان روشنایی در پیش و فره‌مندان پی‌افکن در پی 
سرانجام به دامنة دریا خواهیم رسید. 

نم بر زیت 

ره و سین اژ تنگه‌های تاریک و 


صخره‌زار بزرگ برخواهد گذشت. 


ما در نخستین بارژ خورشید 

به بلندی‌های البرز خواهیم رسید 

اد مزدای مهربان پاری‌آمان خواهد کرد 
روز فروزه‌های نیک و آزادی بی مثال 


من آیرن گید و این کهواره را 
بسیاو اف ددام 


۱ 


۱ 


۷ 


صا 


۴۳ ۳۳ 


بیناتر از همیشه 


شنواتر از هميشه 


هشیارتر از هميشه. 


ض سرباز رد حویشم 
و خواسته‌ام تا خوشی‌ها فراوان شوند 


ى 


و ازادی و عدالت نیز. 


من به یاری مردمان خویش آمده‌ام 
چاره‌ساز بی چراغ نشستگان... تنم 

دلسوز خستکان و 

رهایی بخش بردگان منم 

من تندرستي تمام را برای شما ارزو کرده‌ام. 


پس پیروزی بر پیمان‌شکنان را 
جسن خواهیم گرفت؛ 
چندان که زندگان در آرامش و 


آیُدون بادا 


[ضا] 


من پیام آور رهایی و 


من زنده‌ام و زندگانی را دوست می‌دارم 
و شادمانی را طلب می‌کنم 
هم برای خویش و هم برای شما. 


پیاده‌ای از بهنه‌های زمین 
زبان آوری از نطفهٌ اعتماد 


و یاوری که به یاوری یقین امده است. 


سربازات من 


مد 


ده‌هزار دیده‌بان بیدار من اند 


دای ۴ تو آنایند. 


این تست اس ی 


سربازان من 
به گاه اسودنِ مردمان بیدارند 
به گاه بیداری مردمان؛ بید‌ارند 


شیر انا روز و بیتایان شباهت‌کاهند. 


سربازان من هزارانند 

ده‌هزار هزار... هزارانند 

دیوان و دشمتان را به هزار تبر کرکس و 
سو فار ستاره 4( 


اهریمن و دروع را در هم شکسته اند 
و سرشاری و شکوه را به شهرها باز آورده‌اند 
زیرا پدر و پیشوای آنان منم. 


پس ای پروردگار بزرگ 

نیایش مرا بشنو 

دردهای ملتم را دریاب 

خوبی و خرمی نازل کن 

شادکامی به بار آور 

راستی و درستی» تندرستی به باراور 


جهان ,را خوشبو کن 


۰ ۲۱۸ 
برای کینه‌توزی و کشتار نیامده است 


ن پیام اور رهایی و 


ها 


۳ 


نان میهن من بزرگ و برازنده‌اند 
خان‌ومان ملت من شادمان و سترگ است 
پدران‌مان دانا و 

فرزندان‌مان دلیرند 

بدین دلیل هزاکی ش-‌کست نخواهیم خورد 
بدین دلیل هرگز فریفته نخواهیم شد. 
جباران تباهنده بدانند 

جهان... خانه من است 

و او که به ویران کردن این کاشانه برخیزد 
ترش را خواهم شکست 

کیشبانان تباهنده بدانند 

که اسوده نخواهند. ژیست 

و کیشبانان مردم‌دوست بدانند 

تنها به عدالت سخن بگویند 


کوروش فتاه شش ۳ 


بداند یشان بد‌انند 

تا من هستم؛ ازاردهندگان و زورگویان 
به ارامش نخواهند رسید 

تا من هسبتم 

زن آزاران تاریکی رس 

به پندار خویش نخواهند رسید 
زیرا زنان 

فستی‌پخش جهانند 

و هستی بخش جهان 

عشق را افرید 

و از عشق, سرشت ادمی را افرید 


و از آدمی, سرشت ازادی را. 


نبرد تور و تاریکی آبدی‌ست 


و من روزکاری را به باد می‌اورم 

که شبانٍ رَمهٌ دیگران بودم 

روزکاری که رستکاری بر من نازل شد 
روزکاری که دانایی بر من نازل شد 


اک بر ام فیرح 
روزکاری ده امو حتم 


۳۳۹ 


سید علسی صسالسسجی 


گیاهان ژند6) همسایگان ادمی اند 
و همسایه یکی از خدذاوندان آقاقیی سش: 


از پا کان و ستودگان خواسته‌ام. 


من چنین بوده‌ام به ایام چوپانی 

و چنین امزخته‌ام به ایام چوپانی 
و نیک می‌دانم 

او که در دل مردمان جا گرفته است 
بی‌گول و بی‌گزند خواهند زیست. 


[0ا 


ک‌وروش هخا نش ... 


۵ 


نخستین امیر عدالت منم 
نخستین امیر ازادی ادمی. 


و من دانایی را در این دیار بشارت دادم 

سرمارا من از میهن شما زدوده. رانده رمانده‌ام 
شب و ظلمت و بیداد را من زدوده. رانده» رمانده‌ام 
و این درفش 

درفش هخامنش است در دو دست من 

فرازيدة فوّ ایزدی 

و سایه‌بانی بلند که عدالت را پناه داده است 


و حیمته‌ای سترک که ازادی را تاه داذه اسسه: 


از اقت دشنام و هرزه‌دری تیحات دادهام 
دهان‌ها را به عطر دعا شٌسته‌ام 
سس کشتزارهای عظیم و 


از انح اهر پمتی نیحات داده‌ام 


تس بت تست 


ضَ 
من تحی و خشونت را 


از سریر سیاهی به زیر کشیده‌ام 
ظلمت را به نور خوانده» نور و نیایش رابه سلظنت. 


من عزت و آزادی را به خواب و 
به حانه شما اورده‌ام» 


سر و۵ و سلطنت از من است 


من شهریار شادمانی‌های مردم خویشم. 


]0[ 


من گوروشم 

شیاه قنالهان شا 

و من این کتیبه را به نوترین خط خداوند نوشته‌ام 
فرمان براند. 


بسن تنیماناشیگان و خحطا کاران را گفتم 

خیال و گفتار و کزداو وین را در سیحون بشویید 
و به مردمان گفتم از گواژه دوری کنید 

و به امیران گفتم 


این حهان؛ ستورگاه نبنعمگران نخو اهد بو ۵ 


پس به دانایی سب گتاك 

که فریب افسون‌کاران را نخواهم خورد 

زیرا برای در هم شکستن شرارت و زور آمده‌ام 
من پشارتدهنده دانایی ام 

برای نجات فرجامین امده‌ام 


و عندالت و ازادی وا 


م۳ سا گس 


۳۳ 


هرکز فراموش نخواهم کرد 

چه بر پشت زین و چه بر زمین 

چه ژرفازرف دره‌ها و 

چه بر بلندی‌های بی‌بدیل 

چه هنگام خواب و چه وقت هجوم. 


من به نوترین خط درّست این کتیبه را نوشته‌ام: 
جهان می‌میرد و باز از نو زاده می‌شود 

شب می‌میرد و باز از نو زاده می‌شود 

نور می‌میرد و باز از نو زاده می‌شود 

و ادمی ارزی و آزادی نیز. 

زنهار... زندگان زمین 

از مرگ مهراسیده 

تنها از بدی و بی‌باوری بترسید 

از تن‌اسایی و تسلیم بترسید 

تنها خرد... شفابخش اولین و شفابخش آخرین شمسا 
تباهی سرانجام در تباهی به تباهی خواهد رسید 


این سخن من است 

ص‌ 

کوروش هخامنش 1 

پسر ماندانا و کمبوجیه 2 

که آفریدگار بزرگ ۱ 

بدین مر تیهام رسبائكه ات ۱ 
نز 


2 


۷ 


پروردگار زمین و اسمان 


گو اه گفتار مرن است 
که هرگز با دیوان و ستمگران همداستان نبوده‌ام 
و در زندگی 


جز خرسندی مردمان هیچ نخواسته‌ام 
و در زندگی 

جز شادمانی مردمان هیچ نخواسته‌ام 
روشنایی سپّند و ستارگان سهی 

گواه گفتار من‌اند. 


من نیز زوزی 
تن آندر این خاک خسته خواهم کشید. 


به راستی چه می‌ماند از ادمی 
جز چراغی روشن به راه ایندگان؟ 
ان بدانید که راستی بر درو ۶ 


جب ۵ حو اهد نمال 


۱۳۷ 
نیکی بر بدق چیره خواهد شد 
پاکی بر پلیدی چیره خواهد شد 
بخشایش بر انتقام چیره خواهد شد 
آشتض بر جنک چیره:خواهد اش 
خرّد بر جنون چیره خواهد شد 
درستی بر بی‌راهه چیره خو اهد شد 
و راستی بر دروع 
و راستی بر درو 
و راستی بر دروع چیره خو اهد شد. 


هشدار 
که آیندگان بر ما قضاوت خواهند کرد 

و شما نیز 

چونه من 

روزی تن آندر این خاک خسته خواهید کشید. 


]0[ 


کوش س تن 


۸ 


ستارة باران را ستایش می‌کنم 


من روشتایی روز را دعا می‌کنم 
درماندگان و مأیوسات را دٍعا می‌کنم. 


ستارة باران را ستایش می‌کنم 
زیرا نان و نطفه میهن من است. 


من آب‌های شیرین را دعا می‌کنم 

شب‌های پرستاره را دعا می‌کنم 

عقاب و پروانه و آاهو را دعا می‌کنم 
دست‌هاء کانن کلمه و کوشایی را دعا می‌کنم 
دریاهاء دامنه‌ها و دشت‌ها را دعا می‌کنم 
پیروزی و پا کی 

بهار و بلوع را دعا می‌کنم. 


۱۳۹۵ 


ستارة باران را ستایش می‌کنم 
زیرا نان و نطفه میهن من ۳« 


من جهان و حوصله و هوا را دعا می‌کنم 
آزادی دُرّست و عدالت بی‌زوال را دعا می‌کنم 
دوست‌دای داثاین و خحواهند؟ دعارا دعا می‌کنم 
دعاکننده را دعا می‌کنم 

دعا را دعا می‌کنم. 


من کوروش 

پسر ماندانا و کمبوجیه 

مادران و پدران سرزمین خویش را دعا می‌کنم 
و آدمي وا آییتی از این داست یاد؛ 

منزلتی بر خاکستان خداوند نخواهد یافت. 


اه 


برا و رودهای رویاخیز را باور کن 
زنان و زیبایی زمین را باور کن 
خوشی و خنیا گری را باور کن 


۳ 


آرامش علاقه و آشتی را باورکن. 


و من 

ترا به بی‌شماری باران باور کرده‌ام 

بیا و خواسته‌های مرا برار و باورکن 
بیا و آرزوهای ملت مرا برآر و باورکن 
بیا و آزادی زنان را نگهبان باش 


بیا و کاستی‌ها را بشکن و کاهلی‌ها را بشکن| 


وای بر من 
اگر دردمندی به میهنم 
مو یه کند. 
وای بر من 


9 م ۲ ۳ 
اگر گرسنه‌ای به میهنم 


مرده باشد 

وای بر من 

اگر بی شرفی را حمایت کنم 

وای بر من 

اگر مردمانم به آزادی سخن نگویند 
وای بر من 

اگر بیدادی باشد و 

من به خواب خوش رفته باشم. 


0[ 


نس 


سوت نت و سور بت گنتووون- تایه 


و ۱ 


بزرگ» بخشنده و بی‌بدیل باشید 
چنین خواسته‌ام. 

دانایی و دلیری 

شادمانی و شعور 


چون من بینا باشید 
چون من شنوا باشید 
چون من به جهان بنگرید 
همه چیزی در این جهان 


خبر از شادمانی بی‌زوال می دهد. 


۱۳۲ 
خروسان خوش الحان 
مزده‌بخش خرامیدد خورشید‌ند 
دوستشان دارم. 


سبزینه‌های نوخیز 
مژد؛‌بخش لذت نورند 
دوستشان دارم. 


هزارانٍ خوش خوان 
مژده‌بخش مللائک‌اند 
وشات دارم. 


کوه‌های سرفراز 
مزده‌بخش پایداری آدمی‌اند 
دوستشان دارم. 


پس تا تو زاذرود پاکانِ منی 
جاودان و پرجلال خواهی زیست 
سرزمین من! 


]0[ 


۱۱ 


با شما سخن می‌گویم 

پا کیزه و بی‌پرده سخن می‌گویم: 
چون به اگاهی و دانایی دست ابید 
پاکی‌ها نیز پدیدار شوند 

چون به آزادی و عدالت دست یابید 
برکت‌ها بسیار شود 

چود به عزت و اسودگی دست یابید 
شکوه و فراوانی بسیار شود 

چون به عشق و ۸مُدارا دست ابید 


نور و ترانه تابنده‌تر شود. 


پس به گاه آندژماه 

دانایی را دعا کنید 

آزادی و عدالت را دعا کنید 
عزت و اسودگی را دعنا کنید 
عشق مٌدارا و اگاهی را دعا کنید. 


کر .۱۱۰۰ 7 .07" ی سید عسلی صالح 


ای 
دانایی 


درمان‌بخش نخستین و 
درمان‌بخش آخرین است. 
زبان خرّد 

بهر است و زندگی‌ست 

و تلها سخن سپّند 

سایه کستر است: 


پس ای پروردگار دانایی 

ستودگانِ درمان‌بخش را باز رسان 

پرادران بینا و خواهران خوبی‌ها را باز رسان 
یاری‌دهندگانِ نیک‌سرشت را باز رسان 
باران و آفرین و امید را باز رسان 

راستی» رسانندگی» روشنایی را باز رسان. 


(3ا 


۰۰۰( سس ؟!َ۰,۹«-۰--«_«««««( ۲۳۲۳ 
5 
خن 


۱ 


تنها منم 

که از مرگ و از مردن سخن نمی‌گویم 

از سیاهی و از ستم سخن نمی‌گویم 

من از سلوک ستاره و سوشیانس برخاسته‌ام. 


تندرستی میهنم را پاس خواهم داشت 
امیل و آزادی را پاس خواهم کات 
و پاکی و پارسایی را پاس خواهم داشت. 


باشد که تااهست 


عطر و ترانه بر خی اد 


۱۳7۶ 


بشید که تا مت 
خوراکی‌ها و خوشی ها 

فراوان باشند. 

باشد که تا هیست 

زنانِ گرامی ما 

گهواره‌بانِ دانایی و دلیری باشند. 


مردمان» نندرست 


ترانه» دلنشین 
داشته‌ه بسیار و 


چراغ این خانه روشن باد. 


(صا 


۱۳۷ 


1 


تنها با عدالت بسیار 

به زندگی خواهیم رسید 

ورنه نیک‌بختی خواهد رد و 
شادمانی و همدلی خواهد مُرد. 


پس ای امیران و آیندگان 

بدانید که حکومت برخاموشان» شرمندگی‌ست 
حکومت بر درماندگان» هیوهت کی بت 
حکومت بر ترش خوردگان» شرمندگی‌ست 
و حکومت بر جلادان نیزا 

و من نمی خواهم شهریار شرمندگی باشم 
زیرا شهریاران شریف 

درمان گران و دانایانِ روزگار خویش اند 

و من شریفم در پرتو محبت مردمان! 

و پروردگار من 

شیاز کاری و صلح عطا خو اهد کرد 


۵ ور ۰ ۰ 
سلوک درستا و جهاد به سامان عطا خه اهد ک د 
۳ ۳ و ۳ 


۱۳۸ 


خوشی. خوبی ها و جرد عطا خر اهد کرد 
باران‌های برکت اور خواهد بارید. 


پس رو به پروردگار خویش می‌پرسم: 
کجاست دانایی که در این حیات سپشج 
به پاری من برخیزد؟ 

من خواستار سربلندي خویشم 

من خواستار سربلندی ملت خویشم. 


تاهست 

خانه‌ها خوشیو باد 

اعتماد آذهی به آدمی بسیار باد 
که راستی و روشنایی 

آرزوی من است 

که عدالت عزیز و آزادی مردمان 


آرزوی من است. 


اه 


۱۳ 


تیکی بیافرین 

تا نیکی‌های تو نیکی بیافریند 
محبت کن 

تا محبت‌های تو محبت پیافریند 
هنحگان. را ادزست بدار 

تا همگان:دوشتت ندازند 


از من بتشئو ای بینا 
آرام باش و آراسته 
خوشبو باش و خاموش» 


رگونی::. کول است و بلاهت اشت 
گستاخی را به گور بسپار و 
آرام سخن بگو 


ی ۳ 1 ‌ 


شمرده سخن بگو 

و به یاد ار که همه درها و دروازه‌ها 

با کلیدٍ خَرّد گشوده می‌شوند 

و به یاد ارکه پیش از تو بر ستمگران چه رفته است 


بر شت‌طلبان چه رفته است و 


بر شهریارانٍ شقی چه رفته است. 


از خیانت خویش بترسید 


از تنهایی بژوگا پترنسید, 


و من شمارا به جلال و گذشت 

به روشنایی و به رویا وصیت می‌کنم. 
هزار پیروزی برساد 

هزار درمان و هزار شادمانی برساد 


ها 


۱۵ 


مردمان ما 

مردمان ما 

شايسته شادمانی و ترانه‌اند 

مردمان ما 

دست هیچ دشمنی 

به سرزمین ما نخواهد رسید 

ایرانٍ عزیز ما بی‌گزند خواهد ماند 

من پايداري مردمانمان را به نیکی می‌شناسم. 


خوشایند و بی خلل 
کناهبات و نش کیرد باق میهین ماو مرعمان با 


سسد 


به مجلس بخردان گفتم 


امید و آزادی رابه مردمان دهید 


ورنه بخ یاه مردم نو اهید بو د 


‌‌ ‌ 
‌ هك 


کی بو سس 


به قانون گذاران گفتم 
سکون و ناسانی» سیاهی می اورد 
و سیاهی سرآغاز ملال ملت ماست. 


دردا بر حاکمانی که نازایی و نفرت را رقم می‌زنند 
دردا بر شهریارانی که تازیانه و تچاوز را رَفْم می‌زنند 
دردا بر کیشبانانی که به مردم دروغ می‌گویند 

دردا بر خرّدمندانی که از دلیری بویی نبرده‌اند 
دردا بر دلیرانی که از خرّد بویی نبرده‌اند. 


ما نیک و بدٍ روزگار خویش را می شناسیم 


چنین باید تا بزرگی و برکت 
چنین باید 
تا دوسته دوست تر شود 


چنین باید 
تا دشمنان به دوستی وا زتام 


ما خودخاسته خورشیدیم 


دلسرز و مردم‌دوست. 


۱۳۳ 


دیر زیستن 

شادمان زیستن و 

نوزهع نت 

درسب ریستن» 

این سرشت ما و سرنوشت ملت ماست. 


پس به"نیکی نمی رسد 
وبه پیروزی نمی رسد 
او که از پارسایان ۳ ۲ 


[صا 


۱۴۳ 


۱۶ 


به درگاه مهر 
دعایتان می‌کنم: 
خانه‌هایتان ابادان 
فرزندانتان تندرست 


و باغ‌هایتان 


زیور هزار بهار در هزار بهار بزرک! 


به درگاء خورشید 
دعایتان می‌کنم: 
اسمانتان باران‌زا 
خا نان حاضر قتیر 
و هوایتان 

هميشه عطرالود. 


به درگاه ایزد ازادگان 


دعایتان می‌کنم: 


کشته‌هایتان بربار 


۱۳۵ 


ِ وش ماد 4 


‌ِ‌ 


ارژوهایتان براورده 
و دانایی‌اتان بسیار. 


هر او که دانه‌ای بکارد 

به بهشت خواهد رفت 

هر او که درختی بکارد 

به بلوع آسمان خواهد رسید 
هر او که کاریزی زنده کند 

به آزادی زندگی خواهد رسید 
هر او که مضطربی را پناه دهد 
به آسودگی کامل خواهد رسید. 


کوروش پاک‌سرشت 
چنین پنداشته 
چنین کرده انار 


ها 


۱۷ 


گردونة زرین خورشید را 

ستایش می‌کنیم 

ستایش می‌کنیم 

نهادٍ نیکان و بزرگی بخشندگان را 

دانه‌های افشانده و زهدان زمین را 
زیبایی روز و سلوک سَحرگاهان را 


دشت‌ها 
بخشندگی را به ما آموخته‌اند 
دریاها... بی‌کرانگی را. 


و من رودها ۳ دو ست می دارم 


زیرا دلیل بی پایان رفتن‌اند 


تفش ‌‌ 
ضن‌ِ 


کوروش 


۱ ۱۳۳۸ 
و اتش را دوست می دارم 
ژیرا دلیل زندگانی ای تسا 


و ما از نیمروز 

تا خوژنشین را پی زدیم. آمدیم 

و دبیم 

خوباها شکافته و تدکناها به هموارگی‌ست. 
و دید‌یم 

جهان را که فرح روتر از شاه 

ما را به جانب خویش فرا می خواند 
و ما قدم یه قدم 

از گردنه‌های دشوار و 

از استانه‌های تاریک گذ شتیم 
امدیم و 

به خیمه خورشید رسیدیم 

و شبانگاه 

مر ای ماه 

مهیای نور و خواب و 

نوازش خوش بود. 


سید 


و سربازانم را گفتم 
دمنلد سم هبار استت تا نه وفت قتر کنه. 


5 ۷ ۱ ۱ ۹ ِ س_ ‌ 
سس 


السی با ایستض 


, ۱۴۹ 
بد ین کو نه بو 2۵ 


که من پرستار مردمان و نکهبان ایران سل م. 


پس روشن باش و بی‌کزند 
سربلند باش و بزرگ 


از بداندیش بگذرا 


0 


سس کسوروش 


سب 


۱۵۰ 


۱۸ 


روز فرار بزرگ 

فرا خواهد رسید 

پارسایی و پیروزی 
فراخواهد رسید 

خوشی های خحدا داده 
فراخواهد رسید 

آواز آذران و سلوک سروش 
فراخواهد رسید 

و آموزگار دانای ما 
فراخواهد رسید 


دادوران و راست گویان گواه من اند. 


به روشنایی نخواهد رسید 


۷ ازعن مان دارد 


ای مب ۰ ۳ 


پس دروع نگویید 
هد , نکنبا 
ورنه گهواره‌بان رهایی نخواهد امد. 


اووف بر ستمگران 
اووف بر دروغگویان 


که هرگز به بهشت میتوی 
نخواهند رسید. 


[ها 


۱۵ ۱ 


سس پر سس کوروش هسخاه نش .. 


۱۵۲ 


۱۹ 


این منم کوروش 
پسر ماندانا و کمبوجیه 
پادشاء جهان 


پادشاه پهناورترین سرزمین‌های ادمی 
پیشوای خرّد» پا کی شادمانی و پارسایی 
نو اده بی‌بدیل ثور و ترانه و سلطظتت. 


هم بدان گونه که بر این زمین زنده زاده شدم 
روزی نیز 
تن خسته اندر این خاک ماندگار خواهم کشید. 


اینحا مزار مهیای من است 
سرزمین مادری 


سس 


مرغاب هزار باران بی خلل 
که ملائک هر هفت اسمان بلند 


بر ان گواهی داده‌اند. 


فان مساقاستن 


من پیام آور برگزید؛ آهورا و عدالتم 
که جز ازادی 

آواز دیگری نیاموخته‌ام 

و جز آزادی 

آواز دیگری نخواهم آموخت. 
پادشاه پارسیان و 

کماندار آریائیان منم 

که به بالین فرودستانِ شب زده شتافته‌ام 
من شفاآور حستگان ژمیتم 

که برای مهربان‌ترین مردم خویش 
شادمانی به ارمغان آورده‌ام. 


پس پیروزگران بُرزاوّند بدانند 
مرعاب 

آتشگاه آسماني من است 

و شهریاران و آیندگان بدانند 
کوروش هخامنش 

چه خواست؛ چه گفت و چه کرد. 


و گفتم تا بر این سنگ سرد بنویسند: 
جز اتش ازادی 


هیچ چراع روشنی بر این پهنه نخواهد پایید. 


۱۵۳ 


سس و _کوزوش‌ هخاش 


فرمان دادم 

با عطر و علاقه و درفش ازادی بیارایند 
زیرا به بخ شدٍ شهسوار بزرگ 

زیرا مرگ زیباترین مونس مردمان 

نزدیی اسیتا 

و من خواهم مُرد. 

پس ای امیران آینده 

بدانید که شهسواران و شهریاران می میرند 


اما شادمانی مردمان هرگزا 


اه 


۱۵۳ 


صابن) | 
۲ 0۳ 00۱ | 


۱۸۷۲۱ 





